تو در تنهاییِ ما

از این دریچه
ماه اگر پیدا شود
شب را
به تمامی به تن خواهم کرد
در این تنهایی
در این لحظه‌ی خاموش،
ماه را به تمامی شاید
شب اگر
پیدا شود.

-خواب می‌بینم اما
غریبه‌ای با ردایی بر دوش
در شبِ خاموش
یا
در خاموشیِ این شب‌هایم
که خواب نیست
خاموشیِ موقتی‌ست
در یادِ کَسانم
با چهره‌های مضطرب‌شان
در قابِ دریچه‌ای که می‌بینم.

برمی‌گردم
انعکاس سایه‌ای بر دیوار
تصویر دیروز است انگار
تمرینِ صحنه‌ای
باز از نو
و بعد،
تکرار واژه‌ها
و بعد
شکلِ بدن‌ها.
برمی‌گردم و
خیابان‌ها از دوباره خیس‌اند
[bookmark: _GoBack]آدم‌ها حرف می‌خندند
و چشم‌ها
قیقاج می‌روند.

-با دست‌هایم
با همین ظرافتِ لمسِ تصاویر
ورق می‌زنم
تکه‌های باد را
و حواس باران را
با همین شکل رد شدن
و مکث
و مکث
و مکث...

انگار لحظه‌ای
وقتی میانِ دوباره‌ها و دوباره‌ها
وقفه‌ای میان دو تلخیِ محض
شبی که باد، ماه را ربوده بود.
